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چگونه  کوشندگان سياسی برای اينکه ملت ايران گرفتار سرنوشت شوم رژيم جمهوری اسلامی بشود
و چگونه نقشی ميتوانند داشته باشند تا مردم را نجات دهند؟ داشتند نقشی   

پيش  جواب برای پيدا کردن و همچنيندارد را شته به بازگشت به گذنياز اين سئوال هر کوشنده سياسی  بخش اوّل جواب برای يافتن
به آن آميخته به  شنگاه کوشنده سياسی  که اگريگذشته ا. داردرا آينده در گويانه بخش دوّم اين سئوال نياز به چشم انداز و افق سياسی 

جوابی را بيابد که  ميتواندتا اينجا اين کوشنده سياسی منتقد خود . انتقاد باشد کجروی ها و اشتباهای سياسی فراوانی را آشکار مينمايد
انديشه اينکه افسوس و حسرت نخواهد داشت مگر  جزنتيجه ای سياسی منتقد از خود  اما اين کوشنده. چيزی را از گذشته تغيير نميدهد

پايه نهاده  فرض مسلم بر اين .باشدسياسيش برای آينده اميدوارکننده جوابی مايوس کننده گذشته اش سياسی از تجربه او ی انتقادی يگرا
آزادی از هر جهت سياسی، اقتصادی، اجتماعی، شده است که هر کوشنده سياسی انديشه اش رستگاری مردم ايران است که در آن 

فرصت های اقتصادی بدون هيچگونه  همچنين و .دارد سزاوارنه ای اری ازآن برتریدينی و فرهنگی گوهری ستايش آميز و پاسد
فرض اجتناب  .ل کردن استاسزاوار دنب گرائی برای سربلندی ايران آرمانی ملی همينطور و م استتبعيض برای تمام مردم فراه

.  سکولاريسم و تجدد است کراسی،وب اين نوشتار اعتقاد به دمناپذير چارچوب سياسی اجرای اين برنامه برای کوشنده سياسی مخاط
  

 .خود به استقبال آن رفتندشده با انديشه سياسی از پيش پخته  نمايان شد کوشندگانی ايران در افق سياس 57وقتيکه انقلاب اميدوارکننده 
آنرا به گذشته ای نه چندان دور بود که ما  یهبی توج و برای کوشندگان سياسی فراموشی 57انقلاب  اولين اشتباه در شتافتن بسوی
سرفت ايران بود و بالاترين مقام تصميم يی و تجدد برای پکراسوانقلابی که گوهر آن آزادی، دم. يمبنام انقلاب مشروطيت ميشناس

تجدد و ما بخشی از گوهر انقلاب مشروطيت را داشتيم و آن . بود گيری در آن مجلس شورای ملی انتخاب شده با رأی آزاد مردم
موشی تاريخی و از ياد رفتن  اين فرا .کراسی انقلاب مشروطيت بودوبود، اما آنچه ايران نداشت گوهر دم شايرانی پيشرفته با زمان

که کوشندگان سياسی بدون  آغازی شد برای بيراه ای سياسی ،متجدد در انقلاب مشروطيت بود یآنچه پايه های ايران مترقی با مردم
اسی و اهداف مردمی آن و دست آوردها و کاستی های آن به بی بندباری اتحاد با نيروهای سي انقلاب مشروطيت و بهشته نگاهی به گذ

يا پاره ای از همان نيروهای سياسی بودند که تلاش  ،خود سياسینه اراواز سراب با چشم اند کوشندگان. ضد مردمی دست زدند
شده از  برابری حقوق زنان با مردان، دادگستری مدنی، آموزش وپرورش آزاد که انقلاب مشروطيت رادست آوردهای  ميکردند
مانند خمينيست ها که ميراث بران فدائيان اسلام و شيخ  .و يا رهبری آنها را پذيرفته بودند شکست دهند رتش سکولار بودمذهب و ا
 57در انقلاب . ،و يا کمونيست ها که ميراث بران محمدشاه بودند که مجلس شورای ملی نو نهال را به توپ بستبودند نوری فضلاالله 

و اجتماعی مردم بودند سرنوشت سياسی ايران  ، اقتصادیادی های سياسیلهی ها که مشترکاً دشمنان آشکار آزکمونيست ها و حزب ال
  .را بدست گرفتند

ه فراموش کردچه چيزهای حياتی را که برای آن از زندگی کردن در ايران لذت ميبردند  ،نندل کاوشندگان سياسی بايد از خود سئوک
اما اين  .مبارزه ميکردند گرفتن سرنوشت سياسی خود دست هب برایدن در ميهن خود کرو برای لذت بردن بيشتر از زندگی ند بود

آيا . کوشندگان سياسی برای آنچه گرفتن حقوق سياسيشان بود به جريان سياسی معينی اعتماد کردند تا اين آرزوی آنها را برآورده کند
و يا آن چشم انداز سياسی را  آن شعور آيا هيچ يک از اين نيروها عتماد بود؟عتماد واقع شد سزاوار اين اآن نيروی سياسی که مورد ا

ل داشتند تا به کسانيکه به آنها اعتماد سياسی کرده بودند بگويند و يا هشدار دهند جهتی که اين انقلاب ميرود نه تنها حقوق سياسی پايما
از  پايمال خواهد کرد؟ آيا کوشندگان سياسی نيز نها راحقوق اجتماعی، اقتصادی، ملی و جهانی آشده آنها را برآورده نميکند بلکه 

 اين که برای رهبران جريانی ، در خواست پذيرش مسئوليت دارند؟ آگر چنين است رهبران جريان سياسی که بان اعتماد کرده بودند
يا اينکه به کم حافظگی  ؟ميکنند مسئوليت قبول درا بر ايران حاکم کردنو فاشيسم سياسی اسلامی  با حزب االله متحد شدند سراب سياسی

کوشندگان سياسی متکی اند، انکار ميکنند و از آن بيشرمانه تر خارجی ها و شاه را برای سلوک و انتخاب های سياسی خود مسئول 
 ،بارزه ميکنندحزب االله ميدانند و تصور ميکنند برای مردم ايران م که خود را در حال مبارزه با ارتجاعآيا کوشندگان سياسی . ميدانند
و هنوز  با حزب االله داشت پشت کرده 57در انقلاب  د به اتحادی کهننی را که خود را به آن متعلق ميداهستند که جريان سياس ئنممط

 کوشندگان سياسی آماده اند که ، آياآگر چنين است ند؟دوباره کاملاً تجديد کد تا اتحاد خود را ندارنيم نگاهی به يک اشاره حزب االله 
 تعلق های سياسی را که بهر ترتيب به يا اينکه می در زندگی خود ميکشند بپذيرند؟مسئوليت شکنجه ايکه مردم ايران زير رژيم اسلا

د و که دستی در ستمگری بر مردم ايران ندار رد ميکنند و انتخاب سياسی را انجام ميدهندبقای جمهوری اسلامی کمک ميکنند ط
.نخواهد داشت  
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نوزاد جنين دست او را آلوده به خونی کرد که  ،شآيا آن کوشنده ايکه انتخاب سياسی معينش بخاطر تعلق او به نظريه سياسی خاص 
کند؟ و آيا همان کوشنده سياسی که نميتواند از آن  ترک نظريه تعلق سياسی خود را به آن ميتواند بود وردر آن شنا جمهوری اسلامی

که مردم ايران را به  ،بشويد که بطور آشکار و يا پنهان و عملاً به بقای جمهوری اسلامی کمک ميکند تعلق سياسی دست خود را
در  کند؟سياسی خود شانه خالی مسئوليت  ده سياسی داشته باشد و باز هم از زير بارميتواند وجدان آسو ،بردگی اسلامی گرفته است

اما اشتباه . ی ميشود که اشتباهای سياسی يکی از آنها است ترديدی نيستئاشتباهااينکه انسان در دوران های مختلف زندگی خود دچار 
رتکب معمولاً بيشترين اشتباه های سياسی را جوانان م. ی استتسياسی از وزن زيادی برخوردار است زيرا نتيجه آن نگون بختی مل

اما . بزرگ سالان، به آسانی آنگ پذير بودن و غيره مانند توصيه های نادرست زيادی را برای آن شمرد ميشوند که ميتوان دلايل
ان شيخ نوری و محمدعلی شاه نيستيم که ارزش آنچه را داشتيم ندانيم و بخدمت ميراث بر 57جوانان انقلاب آن بدون شک ما ديگر 

سال  32و حالا بعد از . مانقلاب مشروطيت بباد دهي به م تا دست آوردهای مترقی دونسل از پدران و مادران خود را در خدمتدر آي
ما  .ون شرم دفاع کنيم و برای بقای آن بطور آشکار و يا پنهان با کمونيست ها و حزب االله همکاری کنيمس گرا بداز آن انقلاب واپ

ه نظريه باين ممکن نيست مگر اينکه ما تعلق . بشدت بشوئيم ايستاده اند 57بايد دستمان را از تعلق های سياسی که هنوز پشت انقلاب 
هيچ کوشنده سياسی . ين کنيم که در تضاد کامل با اتحاد نظريه های ديکتاتوری حزب االله و کمونيستی باشدسياسی را انتخاب و جايگز

نظريه سياسی که در گذشته آن آثار شوم ديکتاتوری . ين آنرا يافته باشدی خود دست بردارد مگر اينکه جايگزنميتواند از تعلق سياس
.نداشته باشد و در گوهر خود آزادی و ارجمندی انسان را ميجويدوجود   

کراسی و وفردی را با دمپدران ما در انقلاب مشروطيت بدرستی تشخيص دادند که برای ساختن ايرانی متجدد بايد رژيم ديکتاتوری  
و . دشوند بايد برترين نهاد قانون گذاری بااب ميشرأی مردم انتخ با آزاد یدر انتخابات شورای ملی که در آن نمايندگانبرپائی مجلس 

و آموزش و پرورش نميتواند آلودگی دينی داشته باشد و برای همين بر ايران بايد مدنی باشد  حاکم قوانين همچنين آنها تشخيص دادند
نتيجه ای که انقلاب  .دمعتقدر بودند وارد مبارزه شدنو حفظ سالوس دينی مردم  یهم با آن بخش از شريعتمداران که به تحميق فکر

قرار دادن   در يک سنگرو  بود مذهبی عتجابرای کوشندگان سياسی ببار آورد پايان دادن به جدال نهاد پادشاهی مدرن با ار 57
و  ددر پی کسب نهاد تعطيل شده مجلس شورای ملی بودن 57کوشندگان سياسی اگر در انقلاب  .مذهبی با فقيه ديکتاتور بود ارتجاع
، در اين زمان همان مکانی را از جهت سياسی اشغال کرده اند که پدرانشان در و جدائی دولت و مسجد را در جيب خود داشتندتجدد 

کوشندگان سياسی احتياج دارند تا بشدت مراقب . ندسکولاريسم و تجدد برای ايران بود کراسی،وانقلاب مشروطيت داشتند و جويای دم
مردم بيراه های سياسی که يا زندگی رژيم جمهوری اسلامی را بيش از اين بدرازا ميکشد يا . اسی نشوندباشند تا گرفتار بيراه های سي

.مينمايد نگونبختی سياسی ديگریميهن ما ايران را دچار  

مدنيتی که بعد از انقلاب مشروطيت در  ،کراسی استومدنيت ارزش والای پذيرفته شده و سزاوار گسترش و پاسداری در رژيم دم
بسختی ميتوان ناپديد شدن مدنيت در دولت و جامعه ايران زير حکومت رژيم جمهوری اسلامی را احساس . ه بودايران گسترش يافت

ن ها و نابرابری دينی بين مسلما. است ینابرابری بخش های مختلف اجتماع زير حکومت اسلامی فقاهتی جوهر انکار ناپذير. نکرد
. هنجار جمهوری اسلامی است غير مسلمان ها، نابرابری درميان بخش های مختلف مسلمان ها، نابرابری بين سکولارها و مذهبی ها

در رژيم اسلامی فقاهتی در ميان مردم ايران طبيعت گسترش وارانه ای دارد که به فرصت های اين نابرابری و بی حقوقی دينی 
تصور . ميرسد هری جنسی بين زن و مرد، نا برابری قانونی در ميان بخش های مختلف اجتماعی و غيراقتصادی نابرابر، نابراب

بی دادگری و بی مدنيت در اين نميتوان کرد که هيچ کوشنده سياسی معتقد به رستگاری مردم ايران بخواهد کوچکترين سهمی در 
.زی کندداشته باشد و بهر ترتيب برای ادامه آن نقشی سياسی باايران   

رژيم اسلامی سعی ميکند  است و آن کوفتن به طبل اسقلال است که با آندروغ بزرگ ديگری بنيادی رژيم اسلامی های پايه يکی از  
فرض نادرست، اشتباه و سراب وارانه ای که کوشندگان  .کوشندگان سياسی زيادی را شريک ديکتاتوری تبهکارانه سياسی خود بنمايد

برای رژيم اسلامی نزديکی ملت ها و فرهنگ ها بخصوص ملت هائی که در . دام پشتيبانی از رژيم ميکشاند سياسی زيادی را به
رژيم های دمکراسی زندگی ميکنند و مردم در آن کشورها از حقوق شهروندی و آزادی های اجتماعی، سياسی و اقتصادی 

کند، ب از ريشهرا که برپايه نابرابری قرار گرفته است نياد آنمردم ب درژيم اسلامی ميترس ند غير قابل قبول است؛ چونبرخوردار
در باور . برای همين بهر دروغگوئی متوصل ميشوند تا کشورهای دمکراسی و سکولار را دشمن استقلال و منافع ايران وانمود کنند

را دوستان خود در نظر  وسيه، سوريه، ونزوئلا، چين کمونيست و حتی ررژيم اسلامی رژيم های ديکتاتوری مانند کره شمالی
هم از سرزمين ايران جدا کرد، در انقلاب مشروطيت از محمد های از خاک ايران را در قرن نوزد که نه تنها بخشروسيه اي. ميگيرد

بوسيله  ،تنها با تهديد آمريکا خاک ايران را ترک کرد و پناه داد شاه پشتيبانی کرد، در جنگ دوّم جهانی به تجزيه طلبان کمک کرد و
کشيده شدند و در جمهوری اسلامی  ی ازنران کشيد که در نهايت به پشتيباحزب توده درخشان ترين روشنفکران را به راه خيانت به اي
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قلال ايران معرفی ميکند کشورهائی که به دشمن استاما کشورهای دمکراسی غربی را . رژيم اسلامی تحقير و نابود شدند پايان بدست
چگونه . محروم کرده بود حقوق شهروندی داده اند، حقوق شهروندی که ژيم اسلامی در زادگاهشان آنها را از آن ايرانیليون ها يم

. استقلال ادعای رژيم اسلامی بيافتند وغرسال هنوز به دام اين فريب و د 32کوشندگان سياسی ميتوانند بعد از   

. ير کندد که ماهيت آنرا تغيير و قابل تعيری اسلامی پسوند و پيشوندی را ندارانحلال طلب رژيم جمهو و تيو سکولار دموکراسیاآلترن
. نمينمايد ويا به زن و مرد تقسيم يا با قوميت ، بهائی، مسيحی،رژيم دموکراسی مردم ايران را به کارگر و سرمايه دار و يا به مسلمان
انونی، و برابری در هرگونه حقوق سياسی، اقتصادی و رژيم دموکراسی سکولار برای مردم ايران مقام شهروندی، برابری ق

وری د آبه آن يا کشورهای ديگر حقوق بشر را رژيم دمکراسی پايبند به اعلاميه حقوق بشر است و احتياج ندارد .اجتماعی قائل است
 از بين رفت و خاطره مدنيتیدموکرات های سکولار معتقد به مدنيت اجتماع هستند مدنيتی که با تشکيل رژيم جمهوری اسلامی . کنند
بهر صورت دچار اشتباه شدند و صدمه  57کوشندگان سياسی که در انقلاب  .از شد برای ما بجا گذاشتکه با انقلاب مشروطيت آغ را

ين جمهوری کولار انحلال طلب آلترناتيو جايگزآنرا ديدند اين فرصت را در حال حاضر دارند تا با پيوستن به دموکرات های س
نجات ض، دروغ و تبهکاری سياسی داخل و خارجی يکنند تا بتواند مردم ايران را از چنگال رژيم تبع امی تشکيل شده را تواناسلا
.دده  
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